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ای  عنوان مفهوم و مقولهها، چه در زبان و فهم عامه و چه بهترین واژهکارانهترین و فریبیکی از فریفتارانه

ها، واژه  ترینِ آنکارانهفریبترین و شود، بسا فریفتارانهچه »علم جامعه« یا »علم اقتصاد« نامیده میدر آن

واژه و مفهوم »درآمد« در این است که تلویحاً یا صریحاً القا    « است. فریفتاری و فریبدرآمدو مفهوم » 

  خوب گمان درآمد  . بیاست  گذاریو بری از ارزش  طرفبیخود  خودیو ثانیاً به  بدیهیکند که اولاً  می

یا کم عموماً دال بر ارزشی منفی؛ اما    بدیا درآمد زیاد، عموماً دال بر ارج و ارزشی مثبت است و درآمد  

های »خوب« و »زیاد« یا »بد« و  ها ناشی از صفتگذاریکند که این ارزشی »درآمد« چنین القا میواژه

»بی ماهیت  به  ربطی  و  هستند  رو  »کم«  پیشِ  جُستار  تلاش  ندارند.  »درآمد«  مفهوم  خودِ  طرفانه«ی 

ای به  طرفی« آن است و اگر حتی دریچهی »درآمد« و برملا کردن راز »بیمفهوم و واژهزدایی از  بداهت

های آن منجر شود، کامیاب  طرفی بگشاید و به لرزشی مختصر در شالودهروی تردید در این بداهت و بی

 بوده است. 

خورده، برای تأمین  سال و سالی امروز، چه کودک و جوان و چه میانروشن است که هر انسانی در جامعه

تا مسکن و آموزش و بهداشت و    عنوی خود، از خوراک و پوشاکمعاش و برطرف کردن نیازهای مادی و م

نیازمند مبلغی پول است. بی ی »نیاز« مبهم است و دلالتی گمان کلمههنر و فرهنگ و تفریح و تفنن، 

نیاز به خورد و خوراک و سرپناه، هم دربردارنده ندارد.  نیاز  ی نان بخورونمیر و کپر و  آشکار بر محتوای 

جا  ای به منظور ما در اینآلونک است و هم بهترین طعام و زندگی در قصر و کاخ، اما این ابهام عجالتاً لطمه

ای  پول از اسم دیگری غیر از »درآمد« استفاده کنیم، مثلاً واژه  خواهیم برای نامیدن این مبلغزند. ما مینمی

ها بشود؛ از پول  تر باشد و تا سرحد امکان شامل انواع مختلف دریافتیمانند »دریافتی« یا »عایدی« که عام

جو، کمکی که مؤسسات  آموز و دانشی تحصیلی دانشتا کمک هزینه  گیردودکی که از خانواده میجیبی ک

مزد و حقوق و  شود و طبعاً  می  ای که نصیب مستمندان حتی نذر و صدقهکنند،  ان میدستتهیخیریه به  

ی امروز، برای تأمین نیازهایش  که بتوان گفت هر انسان در جامعهاجاره و بهره و سود و غیره، به طوری

باید یک دریافتی داشته باشد و این دریافتی بالاخره باید از جایی و منبعی تأمین شود. هدفْ استفاده از نام  

که بدون آن  و مفهومی است که بر ضرورت این مبلغ پول تأکید داشته باشد و نه مقدار یا منبع آن؛ چیزی

پذیر نباشد. ممکن  کس فارغ از سن و سال و جنسیت و موقعیت اجتماعی امکانی حیات برای هیچادامه

رسی بلافاصله داشته  ها تومان از آن دستاست کسی این پول را روزانه گدایی کند، ممکن است به میلیون

ای دائمی برخوردار باشد.  ور منظم از جایی دریافت کند یا از خزانه و انباشتهط را بهباشد؛ ممکن است آن

دریافتی نوجوانی که  یا  زندگیروشن است که کودک  است،  توجیبی  پول  ایناش  از  را  تأمین  اش  طریق 

راه برآورده کند. بنابراین  اهمیت ــ از اینتواند برخی نیازهایش را ــ هر اندازه کوچک و کمکند، اما مینمی
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مفهوم »دریافتی«، دال بر مبلغی است که هر کسی برای بقا به آن نیاز دارد، خواه مستقیماً به این مبلغ  

  که بررا در اختیار او بگذارد. اینرسی داشته باشد، خواه دیگرانی )مثلاً فردی از اعضای خانواده( آندست

روست که این دریافتی باید بتواند به سهولت با کالاها و خدمات  یم از آنشکل پولیِ این دریافتی تأکید دار

است برای    های متعدد و ملک و مستغلاتاحب خانهای از طلا دارد یا صکه خزانهمبادله شود. حتی کسی

طور مستمر پولی  اش را تأمین کند، باید بتواند یا از آن طلا و ملک و خانه بهکه بتواند نیازهای روزمرهآن

ها را بفروشد و به پول تبدیل کند. بنابراین هدفْ انتخاب نامی است که  از آن  دست آورد یا باید بخشیبه

 ی تأمین آن نیست. دهد و دال بر منبع و شیوهضرورت این مبلغ پول را برای هر کسی نشان می

جای این مفهوم از »دریافتی« جا بزند، یعنی مختصات  بهاین است که خود را    ترفند مفهوم »درآمد«  نخستین

طریق خود را به همان اندازه  تفاوت بودنْ نسبت به منبعش را از آنِ خود کند و از اینضروری بودن آن و بی

خواهیم  که به فریفتاری این مفهوم نزدیک شویم، میبدیهی بداند یا چنان بداهتی را القاء کند. ما پیش از آن

کوشیم گام به گام مرزها و  را با مثالی بسیار ساده و مسلماً فرضی فراهم کنیم. پس از آن میمقدمات آن

 . هوم »دریافتی« برجسته و مشخص سازیمهای مفهوم »درآمد« را در قیاس با این مف تفاوت

نان سنگک در اختیار دارد که به سه    6ی »الف«،  ی »الف« و »ب« را در نظر بگیریم. همسایهدو همسایه

ها مصرف  را با سه دانه از سنگکها نیاز ندارد، در عوض مثلاً نیازمند مقداری ماست است تا آنتای آن

ی »ب«، یک کیلو ماست ارزان قیمت در اختیار دارد و به نیمی از آن نیاز ندارد، اما  کند. در مقابل همسایه

ی دیگر ماست را مصرف کند. فرض کنیم »الف« و »ب«، نان و  نیازمند مقداری نان است تا با آن نیمه

کنند. سه دانه نان در اِزای نیم کیلو ماست. مادامی که نان و ماست مستقیماً مبادله  ماست را مبادله می

»درآمشده  یا  »دریافتی«  سر  بر  سخنی  نمیاند،  کسی  نیست.  مبادله  طرفین  طرف  دِ«  دو  هر  که  گوید 

ـ که فرضاً در وهله»دریافتی« یا »درآمد«ی داشته ی اول خبر ندارد که »ب« مقداری  اند. حتی اگر »الف« ـ

به »ب«   تومان 15000یمت  اش را مثلاً به قماست در اختیار دارد که به آن نیازی ندارد ــ سه نان اضافی

تومان    15000که مطلع شد »ب« ماستی برای فروش دارد، ماست او را به همان مبلغ  و بعد از آن  بفروشد

که در این میان مبلغ برابری پول رد و بدل شده است، کسی آن را »درآمد« یکی از دو  از او بخرد، با این

مبلغی  ی بین فروش نان و خرید ماست،  توان گفت که صاحب نان در فاصلهداند. مسلماً میطرف نمی

گمان بین این  کس مدعی نخواهد شد که این دریافتی، »درآمد« اوست. بی»دریافتی« داشته است، اما هیچ

ها به میانجی مقداری برابر از پول فرقی مهم  ی آنی مستقیم نان و ماست و مبادلهدو حالت، یعنی مبادله

ی جُستار به آن باز خواهیم گشت ــ اما برای هدفی که ما عجالتاً از این مبادله  وجود دارد ــ و ما در ادامه

 جا نادیده گرفت. توان این تفاوت را در اینکنیم، میدنبال می
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جا بین ارزش و  )و در این  برابر های  ها یا قیمتتوان نتیجه گرفت که اگر دو کالا با ارزشجا میتا این

« برای  درآمد شوند، حرفی از »  مبادلهدیگر  گذاریم( با هدف ارضای نیازی متقابلْ با یکقیمت فرقی نمی

اگر هم واسطه مبادله در میان نیست.  بتوان از  طرفین  برابری پول بوده باشد، شاید  این مبادلهْ مقدار  ی 

را »درآمد« نامید. این  توان آنمفهوم عام و »خنثیِ« دریافتیِ یکی از طرفین صحبت کرد، اما هرگز نمی

ای بسیار مهم و مسلماً بدیهی است که اقتصاد بورژوایی برای پنهان کردن آن هزاران صفحه سیاه نتیجه

 کند. کرده است و هر روز می

دام و »ب«،  نانوا  کنیم که »الف«،  آناینک فرض  و  است  انجام  دار  قیمت  با همین  را  مبادله  ها همین 

فروشد و از او در اِزای  تومان به »ب« می  15000دهند. یعنی »الف« سه دانه نان سنگک را به قیمت  می

مقدار جنس )نان و ماست(  نوع و  جا همان  که در اینخرد. با اینتومانْ نیم کیلو ماست می  15000همان  

یعنی   پول،  مقدار  ازِای همان  مبادله شده   15000در  البته »علم  تومان،  زبان و فهم عامه و هم  اند، هم 

نامد.  ها میها، بلکه با بداهت کامل »درآمد« آندار را نه تنها »دریافتی« آناقتصاد«، دریافتیِ نانوا و دام

تومان درآمد    15000دار نیز با فروش نیم کیلو ماست  مد و دامتومان درآ  15000نانوا با فروش سه نان  

اند. درست است که نانوا دقیقاً همین مبلغ را دوباره »هزینه« کرده است، اما دلیلی ندارد که دریافت  داشته

کنیم این است که در این حالت ناگفته  که در این نامیدن تردید نمیاین مبلغ را درآمد او ننامیم. علت این

  15000دار با فروش ماستش به قیمت  تومان و دام  15000پذیریم که نانوا در فروش نانش به قیمت  می

ها همین مبلغ را دوباره هزینه  که هر یک از آناند و اینبرده  هم  سودیی خود،  نوبهتومان، هریک به

، اگر فرض بگیریم که  کرده است، مانعی برای »درآمد« نامیدن این »دریافتی« نیست. به همین دلیل نیز

دار ماستش را باز هم بنا بر همین قیمت،  بنا بر قیمتی که برای خودِ او هزینه برداشته، و دامنانوا سه نانش را  

اند، باز هم زبان و فهم عامه این  دیگر فروختهتومان به یک  10000تومان به مبلغ    15000  جای بهمثلاً  

گونه امور ندارد.  ای به صرف وقت برای ایننامد و »علم اقتصاد« نیز اساساً علاقهمبلغ را دیگر درآمد نمی

ای که برای خودِ او خرج برداشته  تر از هزینهکه یکی از دو طرف دائماً کالایش را به قیمتی کمدر حالتی

ی بدیهی  است، بفروشد، هیچ عقل سالمی حاضر نیست این »دریافتی« را »درآمد« او بنامد. نخستین نتیجه

توان دریافتیِ ناشی از این مبادله را »درآمد«  شوند، نمیدیگر مبادله میاین است که وقتی برابرها با یک

شوند ــ که یک  که برابرها با هم معاوضه میـ حتی زمانینامید و فقط وقتی صحبت بر سر درآمد است ـ

  داشته باشد که این مبادله به سود  لحاظ ذهنی )یا سوبژکتیو( این تصور راطرف مبادله )یعنی فروشنده( به

ب  عینیلحاظ  اوست و به بفروشد، بعد از مدت    ه سودهم  او باشد. اگر فروشنده جنسش را دائماً با ضرر 

توان دریافتیِ ناشی از مبادله را  تواند جایگاه عینی فروشنده را حفظ کند. پس زمانی میکوتاهی دیگر نمی
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درآمد نامید که یا نابرابرها مبادله شده باشد، یا یکی از طرفین مبادله اساساً چیزی از دست نداده و فقط  

 دست آورده باشد. چیزی به

ی دیگر را هم روشن کنیم. پرسش این که به موضوع محوری این جُستار بپردازیم یک نکتهپیش از آن

کنند، دریافت چیزی )برابر( را انتظار  چه مبادله میاست که دو سر این مبادله اساساً چرا مجازند در اِزای آن

ها مالک یا صاحب چیزی هستند که  ی نخست، به این دلیل که آنداشته باشند؟ خیلی ساده و در وهله

اش نیم کیلو  ی »الف« صاحب نان است، این حق را دارد که در اِزای مبادلهکنند. چون همسایهمبادله می

ی برابرها )یا  شرط مبادلهدار در اِزای ماستش. بنابراین پیشماست طلب کند، یا نانوا در ازِای نانش و دام

شرط باید بنا بر قوانین حاکم بر جامعه  شود و این پیشمبادله می  نابرابرها( حق مالکیت آن چیزی است که 

 تأمین و تضمین شده باشد. 

ترین« انواع درآمد، مزد یا حقوق  اینک بپردازیم به موضوع محوری جُستار پیشِ رو: یکی از ظاهراً »بدیهی

بدیهی بودن این نوع درآمد تأکید    ظاهر که بر  شود. اینیا پاداشی است که در ازِای انجام کاری پرداخت می

روست که هدف این جُستار دقیقاً لغو و برملا ساختن راز همین بداهت است. در هرحال مزد  کنم، از اینمی

تردید نوعی درآمد است و هم البته از دید  در کنار سود و بهره و اجاره )رانت(، هم در زبان و فهم عامه بی

اقتصاددانان ریز و درشت آن، از زمانیاقتصاد سیاسی یا اقتصاد بورژوایی و همه »علم    اصطلاح بهکه  ی 

گونه  شود و همانگونه که در زبان و فهم عامه استنباط میاقتصاد« وجود دارد. عجالتاً ما نیز مزد را ــ همان

ـ قیمت یا اجرت کار تعریف میکه البته اقتصاد عوامانه و ولنگار بورژوایی می گیریم  کنیم و نادیده میپسندد ـ

گذارد و راز آن دقیقاً همین  که مزد در حقیقت نامی است که فهم و اقتصاد بورژوایی بر ارزش نیروی کار می

 داری باشد. به این نکته باز خواهیم گشت. ی سرمایهاست که فرانمودی برای واقعیت وارونه

در همین نگاه نخست و با این تعریف مغلوط، فریفتارانه و مورد پسند اقتصاد بورژوایی نیز، مزد در ازِای  

است. کسی نیازمند آن است که کس دیگری کاری برای او انجام دهد و قادر    مبادله انجام کار، نوعی  

است این »خدمت« را با پرداخت مقداری پول جبران کند و کس دیگری که امکان دیگری برای تأمین  

پذیرد که آن را انجام دهد و آن پول را  معاش خود ندارد، اما امکان و توانایی انجام این کار را دارد، می

های »الف« و »ب« است.  ی همسایهدریافت کند. در اساس و در حقیقت، این مبادله کنشی مانند مبادله

چه گفته شد، دلیلی وجود  جا و بنا بر آنکند. تا اینمی  »کارفرما« مانند »الف« پول را با »کار« کارگر مبادله

تلقی رایج    کند. اما واقعیت چنین نیست و    ندارد که هیچ عقل سالمی این دریافتی را »درآمد« کارگر تلقی

 ی بورژواییِ مزد ویران شده است. است. اگر این نکته روشن شود و روشن باشد، بنیاد نظریههمین  و حاکم  
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ی دو همسایه دیدیم، دو فرق مهم  ی نان و ماست که در مثال مبادلهی مزد با »کار« با مبادلهالبته مبادله

شان تأکید کنیم. این دو مبادله  بار دیگر بر تشابهدیگر نیز دارد. اما پیش از پرداختن به این دو فرق، یک

، این نیاز،  ثانیاًطور متقابل نیاز طرفین مبادله را برآورده کنند.  اند که قرار است بههم شبیهرو بهاز این اولاً

شود، یعنی هر دو طرفْ یک چیز واقعی و عینی و مادی را  نیاز به ارزش مصرفی چیزی است که مبادله می

دهد، به نان. به  که ماست را میدهد به ماست نیاز دارد و کسیکه نان را میکنند. کسیبا هم مبادله می

که مایحتاج او را به کارگر بدهد، معادل عام و  آن  جای  بهدهد،  که پول را به کارگر میهمین ترتیب کسی

تواند این معادل عام را با چیزهایی که نیاز دارد، دهد و او میای، یعنی پول را، به او میاجتماعاً پذیرفته شده

آزادند   لحاظ حقوقیبه، هر دو طرفِ مبادلهْ مالک و صاحب اختیار مال خود هستند و ثالثاًمبادله کند. و 

بود، برده مجبور بود به  ی دیگری میاند مبادله کنند. اگر در این مبادلهْ یکی بردهآن را با هر کس که مایل

ای راه برده است. چه  این »مبادله« تن بدهد. نادیده گرفتن این »آزادی« به خطاهای نظریِ باور نکردنی

دل یکخطای  از  صوری  »آزادیِ«  آنباختگان  غریب  جهل  چه  و  عالمسو  که  جز  نماییها  چیزی  شان 

 داری نیست. ی تولید سرمایههای تولید و پنهان کردن سرشت شیوهمخدوش کردن مرزهای شیوه

دار باشند، با مثال پیشین دیدیم که اگر »الف« و »ب«، نانوا و دام  اینک آن دو فرق مهم: در حالت دومِ

تغییری نکرده است، فهم و زبان عامه و »علم اقتصاد«، البته، حاضر    لحاظ محتوابهکه موضوع مبادله  آن

در   فروشندهگیرد که کم تلویحاً ــ فرض میها را »درآمد« بنامد، زیرا عملاً ــ یا دستاست دریافتیِ آن

ی خود، در مقام فروشنده نگاه کنیم،  نوبهاین مبادله سود برده است. یعنی اگر به »الف« و »ب«، هریک به

که در محتوای مبادله تغییری پدید آمده باشد  آنسادگی »درآمد« نامیده شود، بیتواند بهها میدریافتیِ آن

آن با  دو طرفِو حتی  با یک  که هر  را  برابر  با »ارزش«  باشند که چیزهایی  پذیرفته  مبادله  مبادله  دیگر 

ی بین مزد و کار، کارگر فروشنده است و از این مبادله سودی نبرده است. درست  کنند. اما در مبادلهمی

است که معادلی برای جنس خود، یعنی کار، دریافت کرده است، اما این معادل باید صرف نیازهای او شود.  

سودی برده باشد، اما سودی نصیب    خریدار البته بعید نیست ــ و هر آینه محقق است ــ که در این مبادله  

ی بین مزد و کار را منبع  ترین دلیلی وجود ندارد که مبادلهرو نیز، کوچکفروشنده نشده است؛ از همین

 »درآمد«ی برای کارگر تلقی کنیم.

گرفتنش بر  ی اول، پس از انجامو مزد و کار این است که در مبادله  ی نان و ماستفرق دوم بین مبادله

ها تعهدی در  یک از آنکنندگان پایان یافته و هیچی بین مبادلهاساس توافق متقابل و شروطِ قرارداد، رابطه

ست داشته باشند و ای را که مورد انتظار ازش مصرفیبرابر آن دیگری ندارد. کافی است نان و ماست ار 
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یکی از دو طرف مبادلهْ جنس قلابی یا معیوبی را تحویل نداده باشد. معامله تمام است و طرفین مبادله  

ی بین مزد و کار، مصیبتِ واقعی تازه بعد از عقد  در مبادله اما  توانند فضای حقوقی مبادله را ترک کنند.می

فضای    مجاز است  عمل درلحاظ حقوقی و نه شود. یعنی بعد از عقد قرارداد، کارگر نه بهقرارداد شروع می

قرارداد را ترک کند، بلکه تازه باید بماند و جنسی را که ظاهراً فروخته است، با صرف نیروی جسمی و  

، طرف دیگر مبادله، بنا بر قاعده، پولی را که موضوع مبادله است،  علاوههب.  تحویل دهدفکری خود،  

کند و نه بلافاصله بعد از عقد قرارداد. یعنی طرف اولْ این  یعنی مزد کارگر، را بعد از انجام کار پرداخت می

 جنسی که مبادله شده راضی بود، به تعهد خود عمل کند. کیفیت مصرفیِامتیاز را دارد که فقط وقتی از 

کننده  ای تعیینی مزد و کار، طرف دوم مبادله، یعنی کارگر، باید کاری انجام دهد، نکتهکه در مبادلهاین

تواند  برد و هم میبرای »درآمد«نامیدنِ مزد است و ایدئولوژی بورژوایی، هم از تأکیدِ بر آنْ سودِ لازم را می

کس دریافتیِ کسی را که از راه گدایی  سادگی فراموشش کند. بدیهی است که در زبان و فهم عامه هیچبه

با کمک مییا  زندگی  خیریه  نمی  درآمدکند،  های  تلقی  بیاو  نیز  اقتصاد«  »علم  کمککند.  های  شک 

ی  آورد که باید از کاسهشمار میهایی بهها را هزینهداند و آنها نمیکنندگان آناجتماعی را درآمد دریافت

های  ی کمکگویان ایدئولوژی بورژوایی دربارهی جنجال پلشتی که سخنهمه  درآمد دیگران پرداخت شوند.

دریافتراه میاجتماعی به این کمکاندازند و  را مفتکنندگان  تنبل میها  انگل و  دانند که »کار  خورانی 

ها برای ایجاد دشمنی  های کریه آنی تلاشخواهند به خرج جامعه زندگی کنند و همهکنند« و مینمی

ها  خورانی« که از قِبَل درآمد و کار آنکاران و »مفت« و صاحب درآمد، و بیکشزحمتبین »کارگران  

 کنند، در همین تعریف »درآمد« ریشه دارد. زندگی می

راضی نیست. از نظر او    ا اتکا به فرق دوم طرح کردیم،ای که بروشن است که اقتصاددان بورژوا از مقایسه

ی خریدار و فروشنده است  ی مزد و کار از این زاویه فرق دارد که اولی رابطهی نان و ماست با مبادلهمبادله

ی مالک و مستأجر. از نظر او پولدار، کارِ کارگر را نخریده، بلکه فقط اجاره کرده است و مزد،  و دومی رابطه

الاجاره باید طی مدت اجاره در  رو بدیهی است که مالپردازد. از همینای است که او به کارگر میاجاره

خواهد با یک تیر سه نشان  اختیار مستأجر باشد و بتواند از آن استفاده کند. اقتصاددان زرنگ و مکار می

ی  مندترِ موجر بگذارد؛ ثانیاً کارِ کارگر را دارایی و سرمایهموقعیت اقتصادی برتر و قدرتبزند: اول کارگر را در  

نوا خبر  او اعلام کند و ثالثاً، و طبعاً، نتیجه بگیرد که مزد، »درآمد« کارگر است. البته جناب اقتصاددان بی

ی اجاره، شیئی که موضوع اجاره  کند. زیرا در رابطهندارد که با این توجیه و تحلیل مُچ خودش را باز می

اراده از خود  اعتراف میاست،  اقتصاددان  نیست. جناب  فعال  و  زنده  و موجودی  ندارد  کارگرْ  ای  که  کند 
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بردهمایملکِ پول رابطه  ،جایگاه شئی اوست، چراکه فقط در  دهنده و در حقیقت  قابل  این  مبادله  ی 

رابطه به  پولتبدیل  زمانی  اجاره است و فقط  بدل میی  به موجر  به مستأجر، و کارگر  اولی  دار  شود که 

ی »آزادیِ« صوری را  دار و دومی برده باشند. جناب اقتصاددان خبر ندارد که با این استدلال فاتحهبرده

برا   یگرید  یکار، بهانه  یج ی فروش تدر خوانده است. سرپوش گذاشتن بر    یاست که اقتصاددان بورژوا 

معناست که    نیبه ا  یج ی . اما اگر فروش تدرآوردیم   شیاجاره و موجر و مستأجر پ  ی استدلال رابطه یناتوان

(  کارگر   یعنیگاه فروشنده )مبادله را ترک کند، آن  یحقوق  یفضا   ستیمجاز ن  ی الحظه  چیفروشنده در ه

عبارت  ( مصرف کند، بهدار هیسرما  یعنی )  داریاز فرمان خر  تیو تبع  تیچه را فروخته است، با تابعآن  دیبا

  یزگونگیبر چ  یگریاقتصاددان بورژوا، گواه د  یباشد. هر ترفند تازه  یشئ مصرف  کیخودِ کارگر    دیبا  گرید

 است.  دیتول ی دارانههیسرما  یرابطه یکنندگزگونیو چ

کند. در حقیقت »علم اقتصاد«  ی عزیمت مهمی را فراهم میالبته پیشنهاد جناب اقتصاددان سرِ نخ و نقطه

دهد و در این راه، نه  ی معیارهای »درآمد« را به سهم ناشی از »مالکیت« بر عوامل تولید تقلیل میهمه

شود، بلکه آشکارا در تلاش مخدوش کردن این مرزهاست. حرف  های تولید قائل نمیتنها تمایزی بین شیوه

در   چه  مارکس،  که  است  همان  اقتصاد«  »علم  نهایی  و  بهکاپیتالاصلی  در  ،  چه  و  سوم  جلد  ویژه 

اضافینظریه ارزش  و    های  »درآمد  به  مربوط  بخش  و  تثلیث«  »فرمول  عنوان  زیر  سوم(،  )جلد 

ی تولید،  گوید در هر تولیدی، فارغ از شیوه. »علم اقتصاد« می1تفصیل شرح داده است های آن« بهخاستگاه 

شود، زمین که  ی ابزار تولید و پرداخت مزد کارکنان میاند: پول یا سرمایه که صرف تهیهسه عامل دخیل

راه صورت گیرد. مالکانِ هریک از این سه  شود و کاری که باید در ایناین تولید در آن و بر آن انجام می

اش را، صاحب  برند. صاحبِ پولْ سود یا بهرهی تولید می، سهمی از ثمرهشاندلیل حق مالکیتبهعامل،  

اجاره اینزمینْ  در  را.  مزدش  هم  کار  و صاحب  را  رانتش(  )یا  سرمایهاش  سه  سرمایه  جا  دارد:  ی  وجود 

 ی کارگر. دار و سرمایهی زمیندار، سرمایهسرمایه

عنوان معیاری برای تعریف  هایش در ستایش کار و فعالیت، بهموعظهها و  ی روضهاقتصاددان بورژوا همه

کاران  وارگیِ بیآسایی و انگلها در تکفیر تنگریی آغالشدریدگیْ همهکند و با چشمرا فراموش می  ،درآمد

 
اش نیز ی فارسیبختانه ترجمهها« که خوش های آنجلد سوم زیر عنوان »درآمدها و خاستگاه  کاپیتال نگاه کنید به بخش هفتم     1

.( و به بخش ضمائم 1392ی حسن مرتضوی، انتشارات لاهیتا، تهران  ، مجلد سوم، ترجمهکاپیتالموجود است: )کارل مارکس؛  

ی ی مقولهچنین درباره(. همMEW,vol. 26.3های آن« )در:  ، جلد سوم، زیر عنوان »درآمد و خاستگاههای ارزش اضافینظریه
ی تفصیلی فصل مزد در « و ترجمهکالای نیروی کارنیروی کار نگاه کنید به بخش ششمِ »پالایش گفتمان نقد« زیر عنوان »

 «. دگردیسی ارزش نیروی کار به کارمزدجلد اول زیر عنوان » کاپیتال

https://naghd.com/2020/12/08/%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1/
https://naghd.com/2021/01/10/%d8%af%da%af%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%85%d8%b2%d8%af/
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کوبد، چراکه در تعریف  « را به طاق نسیان میکشزحمتبگیران و زندگی به خرج کارگران »و مستمری

بهره و  باشد، چگونه  گرانِ رانت درمیخواران و غارتدرآمدِ سودبگیران  اگر کار معیار تعریف درآمد  ماند. 

دار صنعتی را به حساب »نقش مدیریت«  داران را توجیه کرد و اگر بتوان سود سرمایهتوان سود سرمایهمی

ـ کاری ی  مندان از سود سهام، عمدتاً مدیران سرمایهکم بهرهتوان کرد، چراکه دستکه البته نمیاو گذاشت ـ

داران مالی  اند ــ چه توجیهی برای سرمایهشناسند، یا خود هنوز نوزادی در گهوارهاند و نه میخود را نه دیده

زدن ندارند یا صاحبان  شان حتی نیاز به چشم بهمی پولداران وجود دارد که برای دریافت بهرهو بانک

ترین تلاش و حرکتی نیستند؟ شان نیازمند کوچکزمین و خانه و مستغلات که برای دریافت اجاره و رانت

 ای جز درآویختن به حق مالکیت و جعل و اختراع »سرمایه«ی کارگر وجود ندارد. خیر! هیچ بهانه

عبارتهمه سرمایهپردازیی  بین  واقعی  و  زرگری  جنگ  پیرامون  سیاسی  اقتصاد  گفتمان  و  های  داران 

خوار و  صفتان بهره«، و انگلاقتصاد واقعی« »کش زحمتداران »مبتکر« و »داران، و بین سرمایهزمین

داری و ساختن فرانمود  ی تولید سرمایهخوار، همه و همه برای پرده انداختن بر سرشت حقیقی شیوهرانت

سان با مزد داشته باشند ، سرشتی یکدر شکل درآمد»سرمایه«ی کارگر است؛ تا سود و بهره و اجاره،  

، فقط انکار این انتساب دروغین  مزد، درآمد نیستو مزد نیز شکلی از درآمد وانمود شود. این حقیقت که  

قدِ  خواران قدونیمی سود و بهره و اجاره و ریزهوارهبتتر از هر چیز، افشای سرشت  نیست، بلکه، و مهم

کارگر    یهیکارگر را سرما کارِ  ییتوانا. همان زمان مارکس معترض بود که »است  ارزش اضافیی  سفره

بلکه    کند،یرفش نممنفرد صَ یمبادله  کی  انیاست که کارگر در جر  یا هیمادرون  ییکه گوچنان  اند،دهینام

عبارت است از    ،یا هیهر سرما  ر،یتعب  نیتکرارش کند. با ا  تواندیعنوان کارگر، مدر سراسر طول عمرش به

است، و از    دنید  یهی چشم، سرما  یهیمابُن  مییبگو  که نیواحد؛ مثل ا  یاملمکررِ ع  یندهایفرآ  یهیدرونما

  ک یاگر فقط    کنند،یرا پشت هم قطار م   ز یتشابه، همه چ  ک ی  ی واسطهعبارات مهمل که به  نی. ا لیقب نیا

به  دیبار گفته شوند، شا ناهمانندتریمراتب پرمحتواترند، زمانپرمغز هم باشند، و    هانیکه به آشکار شدن 

 یبه راست ،یبا ارزش علم ییعنوان ادعاهاخودپسندانه و به ینحو. اما تکرارشان، آن هم بهرسانندیم یاری

  ی همه  خواهندیکه م  خوردیم  سرااوهیبازان  ها، فقط به درد وراجان و شعبدهحرف  نیاند. امضحک و ابلهانه

ش با  را،  کثافت  یرهیعلوم  بلزج  می 150همان  از  او    1« .ندیالایشان  پیش  نیز    دیدسال  امروز  حتی  که 

 برند. نام می 2ی انسانی« مندان »علم اقتصاد« با چه وقاحتی از »منابع انسانی و سرمایهدانش اصطلاحبه

 
 . 217، ص 1399ی کمال خسروی و حسن مرتضوی، انتشارات لاهیتا، تهران ، ترجمهگروندریسهکارل مارکس؛   1

2 human resource, human capital 
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ی مهم را نادیده گرفتیم که مبادله  ی دو کالا )نان و ماست( عجالتاً این نکتههنگام طرح مثال برای مبادلهبه

ی برابرها، مفهوم  مبادلهاین بود که نشان دهیم که در    هدف  نخست  پول صورت گیرد، زیرابه میانجی  

ی  نشان شیوهی بین پول و مزد، مبادله است و نه درآمد. اما واقعیت و سرشتدرآمد معنایی ندارد و رابطه

گیرد و شکل پول در ایفای نقش معادل  داری این است که مبادله به میانجی پول صورت میتولید سرمایه

توان  کند. بهترین توضیح مارکس در این زمینه را میی بین ارزش کالا و معادل عام را وارونه میعام، رابطه

ی  یافت. رابطه  کاپیتالجلد اول  در    ی کالاوارهبتسرشت  و در بخش    گروندریسهدر بخش پول در  

دست آوردن آن  کند که هر چیز قیمتی دارد و برای بهپولیْ این تصور را به واقعیتی بدیهی و حاکم بدل می

از معادل عام، یعنی پول،    چه مقداریباید قیمتش را پرداخت. مسئلهْ دیگر این نیست که یک کالا با  

برابر است، بلکه این است که چه مقداری از معادل عام با چه مقدار از انواع کالاها برابر است. بنابراین اگر  

بین نان و ماست به میانجی پول انجام شود، صاحب نان می اِزای  قرار باشد مبادله  تواند بسنجد که در 

ی  کنندهو از هر عرضه  در بازار تواند  دار دریافت کرده است، چه مقدار ماست را میتومانی که از دام  15000

ی نیروی کار نیز وضع  تواند بنا بر شرایط گوناگون، متغیر باشد. در مورد کالا دیگری بخرد و این میزان می

آید که »کار« نیز باید مثل هر چیز قابل خریداریِ دیگر، قیمتی داشته  از همین قرار است. بدیهی به نظر می

چه او در حقیقت  پردازد. اما آناست، می  مزدخرد و بهای آن را که  دار، »کار« را میباشد. بنابراین سرمایه

عبارت دیگر  اِزای ارزشش را پرداخته، نه کار، بلکه توانایی کار یا کالای نیروی کار است؛ بهخریده و مابه

بین مقدارِ   1تواند بیافریند. ی حاصل از صَرف نیروی کار میچه او خریده، مقدار ارزشی نیست که کار زندهآن

شود، دار خریده است( و مقدار ارزشی که با صَرف این نیروی کار آفریده میارزش نیروی کار )که سرمایه

کند.  ، یا دگردیسی ارزش نیروی کار به مزد، آن را پنهان میشکل مزدتفاوت و تفاضلی وجود دارد که  

 
برد، تذکر یک نکته خالی از فایده نیست.  کار می( بهArbeitskraftای که مارکس برای مفهوم »نیروی کار« )ی کلمهدرباره   1

( استفاده  Arbeitsvermögenبرای این مفهوم تقریباً همه جا از اصطلاح یا ترکیب »توانایی کار« )  گروندریسهمارکس در  
کار رفته است. اِشکال این تعبیر و  نیز، عمدتاً همین اصطلاح در کنار تعبیر »نیروی کار« به  های ارزش اضافینظریهکند. در  می

دانند، این است  ی او میدست کسانی بدهد که کارِ کارگر را دارایی و سرمایهای بهتواند بهانه برانگیز آن، که میی سوءتفاهمجنبه

که منظور مارکس « در زبان آلمانی، هم به معنای توانایی و هم »ثروت و دارایی و مکنت« است. در اینVermögenی »که واژه
نویسد: »منظور ما از  برای رفع هرگونه ابهام می  کاپیتالفقط توانایی و ظرفیت و قابلیت کار است، تردیدی نیست. او در جلد اول  

ی هر انسانی وجود ای است که در پیکرمندی و در شخصیت زندههای فیزیکی و فکرینیروی کار یا توانایی کار، صورت تام قابلیت

رو نیز مارکس در ( از همینMEW,23, S. 181آورد.« )حرکت درمیای بهای که او با تولید هرگونه ارزش مصرفیدارد، توانایی
بار از اصطلاح »نیروی کار«   600تر از  که بیشبار، در حالی  6برد )فقط  کار میندرت این اصطلاح را بهبسیار به  کاپیتالجلد اول  

از کاربست آن چشم  کاپیتالکند( و در جلدهای دوم و سوم  استفاده می این  پوشی میمطلقاً  از  نگران سوءتعبیر  او  بسا که  کند. 
 اصطلاح بوده است.

https://naghd.com/2021/12/05/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%87/
https://naghd.com/2020/06/23/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86/
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، در ابهام فرو  فرانمودِ مزدبین قیمت کار یا ارزش نیروی کار، که به میانجی شکلِ مزد، یا همانا    تفاوت

وارونه میمی در حقیقت  و  نیست؛  رود  در »اقتصاد«  مقوله  بر سر یک  نظر  اختلاف  از  شود، فقط حاکی 

داری و وارونگیِ واقعی آن  ی رازهای تولید سرمایهی همههنگام آشکارکنندهشناخت و نقد این شکل، هم

در همین قطعه مارکس  کار میاست.  نیروی  ارزش  دگردیسی  به  مربوط    ت ی اهم  دیبا   نیبنابراگوید: »ی 

.  افت یخودِ کار را در  متِیق  ایبه ارزش    ایکار به شکلِ مزد    یروین  متیق  ایارزش    یِسیدگرد  یکنندهنییتع

  ی وهیش  یهایو رازورز  هایزیرازآم  یهمه  داران،هی چه از آنِ کارگران، چه سرما  یتصورات حقوق  یهمه

درباره  یهمه  دارانه،هیسرما  دیتول و مبتذلِ    گرانه،هیتوج  ی هاییپرگو  یو همه  ی زادآ  ی توهمات  عوامانه 

اش  وارونه  قاًیو دق  کندیم   تی رؤ  رقابلِیرا غ  یواقع  یاستوارند که رابطه  یداریشکلِ پد  ن یبر ا  سرااوهیاقتصادِ  

 1.« اندی نمایرا م

کار( با مقدار ارزش کالاهایی که در طی  ی روزانهشدهتفاوت مقدار ارزش نیروی کار )یا بخش پرداختمابه

کار(  ی روزانهنشده)یا بخش پرداخت  ارزش اضافیشود،  کار و با صرف همان نیروی کار آفریده میروزانه

سود و بهره    ی انواع درآمدها، در معنای دقیق و درست و حقیقی کلمه، از است. سرچشمه یا خاستگاه همه

مرکب از  هم کار  هر روزانهی اجزای باواسطه و ثانوی آن، همین ارزش اضافی است.  تا همه و اجاره )رانت( 

ی کار اضافی یا  مقدار  هم  زای ارزش نیروی کار کارگر پرداخت شود و که باید در اِاست  مقداری کار لازم  

تر، از  عبارت دقیقیا به  ، درگیدار قرار میدر اختیار سرمایه  رایگانبهارزش اضافی    یمثابهکار مازاد، که به

 ایمبادله تمامی پرداخت شود،  شود. بخش اول، اگر ارزش نیروی کار بهسوی او تصرف و تصاحب می

. در  است نابرابر ایمبادله، گیردصورت می در واقعیت  چنان که عموماًآنر پرداخت نشود، برابر است، و اگ 

سوی    داری، ازصرفی است به اجبار مناسبات تولید سرمایهله نیست، ت هر حال مبادله است. بخش دوم، مباد

بهسرمایه و  خاستگاه همهدار  کارگر.  پزیان  پول،  است.  اضافی  ارزش  فقط همین  و  فقط  درآمدها  ول  ی 

گر، تا یک  انحراف نگاه به سویی دی  ها ون چشمبستاست.    بندیچشمباز،  ترین هنر شعبدهزاید. بزرگنمی

اقتصاد سیاسی،   بازِچشم همگان. هنر شعبده برابر بدیهی و دری یک واقعیت پذیرفته شود. مثابهفرانمود به

است، تا خاستگاه    ارزش نیروی کار بر    قیمت کار  یا   پنهان کردن ارزش اضافی و نهادن نام »مزد« 

مانند مالیات و خمس و ذکات و    ،آن  و آشکار و نهان  اشکال ثانوی  یهمه  درآمدها، سود و بهره و اجاره و

 آلود فرو رود. غیره، در تیرگی و ابهامی مهو  وپاشریختدزدی و رشوه و اختلاس و  سهم امام و 

 
 جلد اول. ،کاپیتال«، دگردیسی ارزش نیروی کار به کارمزدکارل مارکس؛ »  1

https://naghd.com/2021/01/10/%d8%af%da%af%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%85%d8%b2%d8%af/
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رو، مزد، در معنای  ی متغیر با ارزش نیروی کار. از اینی سرمایهمبادلهی بنیادین، عبارت است از  رابطه

کلمه،   وارونهدرآمد نیست دقیق  با  است که  فرانمودی  مزد  درآمد   .  نامِ  مبادلهْ  این  بر  واقعیت،  ساختن 

ی  ی شیوه، سرشت استثمارگرانهی درآمدمثابهبهسان نمایاندن مزد با سود و بهره و اجاره،  نهد و با یکمی

ها  ی آنکند. سود، بهره و اجاره در معنای دقیق کلمهْ درآمدند، چرا که همهداری را پنهان میتولید سرمایه

ها درآمدند، چرا که اساساً در اِزای  کار ریشه دارند. آنی روزانهنشدهدر ارزش اضافی، یعنی در بخش پرداخت

 ارزش اضافی استوارند.   تصرفها درآمدند، زیرا نه بر مبادله، بلکه بر  اند. آنچیزی مبادله نشده

نویسد: »شکلِ  های آن« میدر بخش مربوط به »درآمد و خاستگاه  های ارزش اضافینظریهمارکس در  

شکل آن است«، زیرا این شکل در    ترینوارهبتی تولید، در  دارانهی مناسبات سرمایهکننده درآمد بیان

. و در جلد سوم 1کندکننده« بروز میهای میانیِ وساطت»سطح، گسسته از پیوستارِ نهفته و گسلیده از حلقه

سرمایه،  -ی »سودگانهها« با اشاره به سههای آندر بخشی زیر همان عنوانِ »درآمدها و خاستگاه  کاپیتال

تثلیث، همهکند که در این سهدستمزد« تکرار می-اجاره، و کار -زمین این  ی رازهای فرآیند  گانه و »در 

 « 2اند. تولید اجتماعی گنجیده

ترین واکاوی و نقدِ شکلِ درآمد، ترین و روشنترین، مستدلترین، غنیترین گمانی نیست که مشروح کوچک

های  نظریههای  توان نزد مارکس و در این بخشعنوان یکی از مقولات کلیدی اقتصاد سیاسی، را میبه

ی تولید  جویانهیافت و بدیهی است که هدف مارکسْ نقد روشنگرانه و ستیزه  کاپیتالو    ارزش اضافی

چنین ارزش اضافی در مقام خاستگاه سود، بهره و اجاره و نقد درک اقتصاد سیاسی از »درآمد« است؛ هم

  3ترین وجه قیاسیتعلق دارند و کوچک  ها »به سه سپهر کاملاً جداگانهگانهآشکار است که از دید او این سه

، 4الوکاله، چغندر و موسیقی« است ی »حقدیگر مانند مقایسهها با یککه قیاس آندیگر ندارند«، چنانبا یک

این بخشبا  این  عنوان  او  بود  بهتر  را  حال  خاستگاه  جای  بهها  و  در  »درآمد  آن«  و    ...  هانظریههای 

گذاشت، تا از همان تارک موضوع  « میدرآمدها و مزد ، »کاپیتالها« در  های آن»درآمدها و خاستگاه

 
1 Karl Marx; Theorien über den Mehrwert, MEW, 26.3, S. 445. 

ها ی آنآویزد و بر پایه های آن میی درآمد و خاستگاهشدههای بتوارهبه نظر مارکس، اقتصاد ولنگار به »فرانمود سطحیِ شکل
 ( 604جا، ص سازد.« )همانی خود را میگرانهتئوریِ توجیه

 . 822الذکر، ص ی فارسی، فوق، ترجمه3جلد  کاپیتالمارکس؛   2
3 Analogie 

 جا. همان  4
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ای نابرابر و خاستگاه درآمدهایی است که  مبادلهآشکار باشد که مزد، درآمد نیست؛ مزد، فرانمودی برای  

 اش درآمده است. خواران سفرهی بورژوا و ریزهبه رایگان به تصرف طبقه


